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Abstract
This article undertakes an in-depth examination of theater practice through the lens 
of Jacques Derrida’s deconstruction, arguing that the rehearsal room is not merely a 
preparatory space but rather the arena in which theatrical meaning, roles, methods, 
styles, standard stage directions, hierarchical power relations, and implicit theatrical 
contracts are systematically dismantled and reconfigured. Drawing on Derrida’s 
critique of logocentrism—the privileging of speech over writing and the stability 
of meaning—it suggests that theatre rehearsals enact a parallel process: exposing 
and undoing the theatre’s logos in order to enable radical reconstruction. As Derrida 
writes, deconstruction involves not only destruction but also an understanding of 
how a “whole” is constituted so it may be rebuilt anew in rehearsals informed by 
a deconstructive approach; established theatrical structures—dramatic coherence, 
genre conventions, fixed roles—are deliberately destabilized. Change, fluidity, 
instability, and environmental flow become essential: the old theatrical order 
dissolves to make space for new performative systems. This methodology mirrors 
Derrida’s notion of difference, iterability, and supplement, relentlessly postponing 
fixed meaning and inviting reinterpretation and multiplicity in performance. A 
prime example of such a process is found in the work of Robert Wilson, particularly 
in his staging of Hamletmachine. In that work, the textual component is drastically 
minimized, while visual tableaux, lighting textures, soundscapes, body movement, 
and musical composition are foregrounded. Wilson separates acoustic text and visual 
choreographies, repeating tableaus from multiple angles to create a fragmented, 
“other” space that resists linear narrative, actively defers meaning, and delegates 
interpretative authority to the audience—hallmarks of a deconstructive performance 
grounded in a deconstructive rehearsal process. The rehearsal space thus becomes 
a philosophical site where dramaturgical logos is questioned and dismantled. This 
approach parallels Derrida’s broader philosophical critique, as he challenges how 
meaning is conventionally constructed and maintained through clear oppositions 
and hierarchies such as speech versus writing or presence versus absence. In practical 
terms, rehearsals adopting deconstructive procedures dismantle predetermined 
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narrative unity and genre identity. Instead, they embrace openness to continuous 
transformation: roles may shift, scene order might fragment, and staging may emerge 
improvisatorially.
The process invites instability, experimentation, layering, collage, and iterative 
reworking rather than adherence to a fixed blueprint. In doing so, these processes 
mirror Derrida’s methodological emphasis on bricolage—using available theatrical 
materials, rupturing conventional structures, and recombining elements to build new 
forms. Ultimately, the article argues that rehearsals structured around deconstruction 
help overthrow the hegemony of conventional theatre. By deconstructing theatrical 
norms in rehearsal, practitioners open up space for novel expressions, hybrid forms, 
and innovative performance designs. Confronting dramatic logic, genre constraints, 
and hierarchical director-actor dynamics, this rehearsal model creates fertile ground 
for experimentation: performances emerge that are nonlinear, visually driven, 
interpretively open-ended, and experientially dynamic. In conclusion, the article 
asserts that the rehearsal room becomes a practical locus for philosophical inquiry. 
Rehearsals enact the destruction of received theatrical meaning not as an end but 
as the initiation of creative reconstruction. In this way, deconstructive rehearsal 
processes not only challenge existing theatrical orders but also inaugurate fresh 
possibilities for performance, expression, and audience engagement.
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چکیده
این  دربارۀ  و  می‎پردازد  دریدا  ژاک  ساخت‎شکنی  زاویه  از  تئاتر  تمرین‎شناسی  به  مقاله  این 
آماده کردن یک اجرا نیست بلکه   مرحله‎ای برای 

ً
موضوع بحث می‎شود که فضای تمرین تئاتر صرفا

نظام  الگو،  از معانی، نقش‎ها، روش‎ها، سبک‎ها، میزانسن‎های  تمرین محل ساخت‎شکنی  پلاتوی 
سلسله‎مراتبی قدرت و قراردادهای تئاتر است. تمام این حوزه‎ها در تمرینات ازهم‎گسسته و ویران 
اجراهای ساخت‎شکنانه  اجرایی ساخته شود.  و  درانداخته  نو  و طرحی  بنا شوند  دوباره  تا  می‎شوند 
محصول تمرینات ساخت‎شکنانه هستند. مانند اجرای هملت‎ماشین توسط رابرت ویلسون. او در 
این اجرا از طریق ساختار غیرخطی؛ کمرنگ کردن متن و پررنگ کردن عناصر دیداری؛ کلاژ نورها، اصوات، 
، اجرایی ساخت‎شکنانه  پیکره‎ها و موسیقی و نیز به تعویق انداختن معنا و سپردن تفسیر به تماشاگر
الگوهایی  دوباره  و  می‎کند  ویران  را  تئاتری  کلیشه شدۀ  الگوهای  تمام  ویلسون  است.  داده  ترتیب 
جدید و متفاوت بنا می‎کند. او تجربه‎ای تئاتریکالیته و متفاوت برای تماشاگر خلق می‎کند. تجربه‎ای 
حسانی و بدن‎مند. در مقالۀ حاضر بر این نکته تأکید می‎شود که یکی از محل‎های تحقق عملی نظریۀ 
در فلسفه  لوگوس‎محوری  دریدا  است.  تمرینات  در  و  تئاتر  میدان عمل  در  ساخت‎شکنی فلسفی، 
از لوگوسِ تئاتر  را. درواقع در پلاتوی تمرین  را نقد می‎کند و ویلسون لوگوس‎محوری در تئاتر  و زبان 
ساخت‎شکنی می‎شود. در تمرینات تئاتر ساختار‎های تثبیت‎شده مانند انسجام دراماتیک یا ژانرهای 
متعارف شکسته می‎شوند. بی‎ثباتی، سیلان، امکان تغییر دائم، شناوری در تمرینات به این امر کمک 
می‎کنند. در تمرینات نظم قدیم تئاتر واپاشیده می‎شود و امکان استقرار نظمی جدید ممکن می‎شود. 
درنهایت مقاله به این نتیجه می‎رسد که در تمرینات با رویکرد ساخت‎شکن، هژمونی تئاتر متعارف 

شکسته می‎شود و اشکال اجرایی و بیانی متفاوت تجربه و آزمایش می‎شوند.
واژگان‌کلیدی: ساخت‎شکنی، دریدا، رابرت ویلسون، تمرین‎شناسی، هملت‎ماشین
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درآمد
تــمــریــن‎شــنــاســی تــئــاتــر حـــــوزه‎ای جــدیــد در 
به حساب می‎آید.  پرفورمنس  و  تئاتر  مطالعات 
نــظــریــه‎پــردازی در حــوزۀ  و  پــژوهــش   در 

ً
عــمــومــا

نهایی  محصول  تحت‎الشعاع  تمرینات   ، تئاتر
یعنی اجرا قرار می‎گیرند. تمرینات وسیله‎ای برای 
رسیدن به هدف قلمداد می‎شوند و هرگز خود 
اما  نگرفته‎اند.  قـــرار  پــژوهــش  هــدف  بــه‎عــنــوان 
نه  تمرینات  به  تئاتر  تمرین‎شناسی  رویکرد  در 
به‎عنوان فرایند آماده شدن برای اجراهای نهایی 
تجربه،  برای خلاقیت،  پویا  مکانی  به‎مثابه  بلکه 
 واقع  معناسازی و ساخت‎دهی نگاه می‎شود. در
لازم است که تمرینات تئاتر نظریه‎پردازی شوند 
 با رویکرد عملی بلکه با رویکرد فلسفی 

ً
نه صرفا

به  از حاشیه  تمرینات  مقاله  این  در  انتقادی.  و 
نظریه  بر  تکیه  با  و  آورده  تئاتر  مطالعات  مرکز 
ــه  ارائ مــتــفــاوت  دیــدگــاهــی  ــدا  دریـ ساخت‎شکنی 

می‎شود.
پــرســش اصــلــی مــقــالــه ایـــن اســـت: چگونه 
رویکردی  و  روش  یک  به‎مثابه  ساخت‎شکنی، 
فلسفی، درک ما از چیستی و چگونگی تمرینات 
در تئاتر را تغییر می‎دهد؟ چگونه ساخت‎شکنی 
تمرینات  به  بازاندیشی  مبنای  می‎تواند  دریــدا 
تئاتر به‎مثابه امری مولد و فرایندی خلاق شود؟ 
فرض اصلی مقاله این است که تمرینات تئاتری، 
شوند،  انجام  ساختارشکنی  رویکرد  با  که  زمانی 
تئاتر  قواعد  آن  در  که  می‎کنند  فراهم  را  فضایی 
به  بــازتــعــریــف شـــده، معنا  رســمــی  و  کــاســیــک 
تعویق افتاده و امکان نو‎آفرینی فراهم می‎گردد. 
تــئــاتــر فــضــایــی ســاخــت‎شــکــنــانــه  در تــمــریــنــات 
تئاتر  قوانین  و  قواعد  که  جایی  می‎آید.  به وجود 
بازسازی می‎شوند. در  از هم گسسته و خلاقانه 
کارگردان  ویلسون  رابــرت  عملکرد  به  راستا  این 

آوانگارد آمریکایی استناد می‎شود.

پیشینۀ پژوهش
رویــکــرد  محققان  و  پــژوهــشــگــران   

ً
عــمــومــا

به  هنری  ثــار  آ نقد  و  تحلیل  در  را  ساخت‎شکنی 

در  نیز  آنها  با  حاضر  مقالۀ  تفاوت  می‎برند.  کــار 
ارائــه  را  رویکرد  ایــن  حاضر  مقاله  اســت.  همین 
می‎توان  نیز  هنری  اثــر  خلق  هنگام  کــه  می‎کند 
ــا  ــار هــنــری ذات ــ ث ــرد و آ ســاخــت‎شــکــنــانــه عــمــل کـ
خلق  ساخت‎شکن  رویــکــردی  با  ساخت‎شکن 
انجام  پژوهش‎های  از  برخی  اینجا  در  شده‎اند. 

گرفته را به‎عنوان نمونه می‎آوریم.
»بررسی  مقالۀ  در  رضــوانــی  شیبانی  فــیــروزه 
از منظر دریدا: خوانشی  مفهوم تصمیم‎ناپذیری 
اسپهبد« تصمیم‎ناپذیری  علیرضا  نقاشی  آثار  از 
ساخت‎شکنانه را در تحلیل نقاشی به کار می‎برد. 
تقابل‎های دوتایی  به‎زعم دریدا  او معتقد است 
راه  می‎اندازند  تعویق  به  دائما  را  معناپذیری  که 
عملاً  شیبانی  می‎کنند.  باز  جدید  معانی  بــرای  را 
با  از علیرضا اسپهبد  اثر  را در سه  دریــدا  رویکرد 
کار  بــه  گــــاو-آدم،  آزادی، شــاخ ســرخ و  عــنــاویــن: 
را ساخت‎شکنانه خوانش می‎کند  آنها  و  می‎برد 

)شیبانی رضوانی 1392(.
دریــدایــی  ساخت‎شکنی  مــقــالات  از  بــرخــی 
ــد.  ــ ادبـــی توضیح داده‎ان ــر  اث تــوســط خــوانــنــدۀ  را 
به‎عنوان مثال علی محمدی‎آسیابادی در مقالۀ 
داستان  و ساخت‎شکنی  »نظریه ساخت‎شکنی 
که  می‎کند  تأکید  نکته  بــرایــن   » پــرهــیــزگــار بشر 
که  مــی‎شــود  اطــاق  بــر شــیــوه‎ای  ساخت‎شکنی 
و  معنایی  انسجام  حــاوی  کــه  ــان  زب نظام  آن  در 
خواننده  تــوســط  اســت  شــده  تثبیت  چــارچــوب 
آن  جایگزین  جــدیــدی  ســاخــتــار  و  شــده  ویـــران 
داستان‎های  از  یکی   ، بشر داستان  او  می‎شود. 
که دارای ظرفیت نشانه‎های  هفت پیکر نظامی 
فــرایــنــدی  در  را  اســـت  ادبـــی  و  فرهنگی  زبــانــی، 
آسیابادی  ساخت‎شکنی قرار می‎دهد )محمدی 

.)1386
عــبــدالــرشــیــد عـــبـــیـــودون ادیـــــــوی1، اســتــاد 
مقالۀ  در  ایــلــوریــن2  دانــشــگــاه  اجــرایــی  هنرهای 
کارگردانی نمایشنامه«  »کاربرد ساخت‎شکنی در 
متن  برگردان‎کنندۀ  که  کارگردان،  است  معتقد 
در  می‎تواند  اســت،  تئاتری  متن  به  نمایشنامه 
مواجهه با نمایشنامه رویکردی ساخت‎شکنانه 
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: ساخت‎شکنی و ساخت‎دهی به‎مثابه متدی برای ... تمرین‎شناسی دریدایی تئاتر

تئاتر  کارگردانی  تاریخ  اگر  باشد.  داشته  دریدایی 
از  بسیاری  کــه  می‎شویم  متوجه  کنیم  مـــرور  را 
اینکه  از  پیش  تئاتر  تاریخ  بــزرگ  کــارگــردان‎هــای 
اقــدام  شــود  مطرح  دریــدا  ساخت‎شکنی  نظریۀ 
و  می‎کرده‎اند  نمایشنامه‎ها  از  به ساخت‎شکنی 
انجام  کارگردان‎ها  توسط  نیز  همچنان  امر  این 
مـــی‎شـــود. بــاایــن‎حــال آشــنــایــی کـــارگـــردان‎هـــای 
حیاتی  امری  دریــدا  نظریۀ ساخت‎شکنی  با  تئاتر 
از  کــه  کــارگــردان‎هــایــی  کــاربــردی اســـت.  و بسیار 
مرزهای  می‎کنند  ساخت‎شکنی  نمایشنامه‎ها 
باید  کــارگــردان  می‎دهند.  گسترش  را  خلاقیت 
و  آسیایی  اروپایی،  نمایشنامه‎های  بی‎شمار  از 
اجتماعی  تا دیدگاه  کند  آفریقایی ساخت‎شکنی 

.)Abiodun Adeoye, 2009( جدیدی ارائه نماید
دربارۀ رابرت ویلسون در ایران پژوهش‎های 
بــســیــار انــدکــی صـــورت گــرفــتــه اســـت. پــژوهــش 
رابــرت  دربـــارۀ  که  مقالاتی  از  بسیاری  داد  نشان 
را  او  کــار  روش  و  سبک  شــده  نوشته  ویلسون 
قابل توجه  تحقیقات  از  یکی  کرده‎اند.  توصیف 
دلخواه  و مسعود  آبتین  پریسا  مقالۀ  او  دربــارۀ 
»تــاثــیــر فضا و طــراحــی صحنه  بــا عــنــوان:  اســت 
در  آنها  ویــلــســون«.  رابـــرت  ثــار  آ در  میزانسن  بــر 
مقاله بر این نکته تأکید می‎کنند که مولفه‎هایی 
همچون فضا و طراحی صحنه بر چگونگی طراحی 
میزانسن توسط کارگردان تأثیر مستقیمی دارد. 
تصاویر«  »تئاتر  با  ویلسون  رابــرت  که  همچنان 
خود، بعد زمان را نیز بر فضا و طراحی میزانسن‎ها 
مقالۀ  در   .)1398 دلــخــواه،  و  )آبتین  مــی‎افــزایــد. 
حــاضــر تـــاش شـــده اســـت ســبــک ویــلــســون با 
رویکردی عملی به‎عنوان روشی برای تمرین-اجرا 
شود.  معرفی  ساخت‎شکنی  رویکرد  با  تئاتر  در 
از منظر  اکنون به توضیح مفهوم ساخت‎شکنی 

دریدا می‎پردازیم.

ساخت‎شکنی دریدا
و  فلسفی  رویــکــردی  دریــدا  ساخت‎شکنی3 
انتقادی است که بنیان‎های مفهومی متافیزیک 
بر  تمرکز  بــا  ــدا  دریـ می‎کشد.  چــالــش  بــه  را  غــرب 

، نشان می‎دهد که معنا نه ثابت  زبان و نوشتار
به  وابــســتــه  و  ، ســیــال  ــایــدار ــاپ ن بلکه  مــطــلــق،  و 
نشانه‎هاست.  نظام  در  تعویق‎ها  و  تفاوت‎ها 
ادبــی، ساختارهای  و  فلسفی  متون  بررسی  با  او 
یا  گفتار/نوشتار  حضور/غیاب،  مانند  دوقطبی 
کرده و نشان می‎دهد  واژگــون  را  عقل/احساس 
بسیار  بلکه  مطلق  و  طبیعی  نه  تمایزها  این  که 
باور است  این  بر  دریــدا  باز و گسسته هستند. 
که هیچ متنی در خود بسته نیست و همواره در 
معرض تفسیرهای نو و بی‎پایان قرار دارد، چراکه 
قرار  افــتــادن  تعویق  به  فرایند  در  هــمــواره  معنا 
دارد؛ مفهومی که او آن را با واژۀ différance بیان 
می‎کند. او این دیدگاه‎ها را به‎ویژه در کتاب‎هایی 
بــاب  در   ،)1967( پــدیــده‎هــا4  و  گفتمان  مــانــنــد 
 )1967( تفاوت6  و  نوشتار   ،)1967( گراماتولوژی5 
ــازی در  ، نــشــانــه و بـ و مــقــالــۀ مــشــهــور »ســاخــتــار
گفتمان علوم انسانی« )1966( مطرح کرده است. 
و  نویسنده  اقتدار  ثابت،  به معنای  قائل شدن 
حاکم  غرب  اندیشۀ  بر  که  دوتایی،  ساختارهای 
در ساخت‎شکنی  ــدا  دری مسالۀ  اســاس  اســت، 

است.
سنتی  معنای  بــه  متد  یــک  ساخت‎شکنی 
که  اســت  عملی  ــکــردی  روی بلکه  نیست  کلمه 
آشکار  را  گفتمان‎ها  و  مــتــون  درون  تناقضات 
می‎کند. دریدا ساخت‎شکنی را به‎عنوان فرایندی 
آن مــتــون، مــفــاهــیــم و  کــه در  تــعــریــف مــی‎کــنــد 
می‎گسلند،  از هم  را  درونــی خود  معنا  نظام‎های 
تعارض‎ها و تناقض‎ها را آشکار می‎سازند و امکان 
Der�( ‎کنند  می ف�ـراه�ـم  را  جدید  معناهای  یتولد 
ساخت‎شکنی  هــدف  و  معنا   .)rida,1976, 46
این است که نشان دهد چیزها-متون، نهادها، 
سنت‎ها و روش‎ها، جوامع، اعتقادات و هرگونه 
معانی مطلق  انـــدازه‎ای،  و  مقیاس  هر  با  رفتاری 
چیزی  آنها  اینکه  نــدارنــد.  تعیین‎پذیر  اهــداف  و 
اینکه  هستند.  هدفی  و  معنا  هرگونه  از  بیش 
احاطه  را  آنها  که  می‎روند  مرزهایی  از  فراتر  آنها 
می‎افتد  اتفاق  چیزها  بــرای  عملاً  آنچه  کــرده‎انــد. 
درحــال شدن هستند.  دائما  آنها  که  است  این 
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قطعا مشخص  را  چیزی  معنای  بخواهید  هرگاه 
آن را در جایگاهی ثابت کنید، آن  کنید بخواهید 
چیز به آن موقعیت تن نمی‎دهد. ایدۀ دریدا این 
ساخت‎شکنی  خود  اینکه  محض  »به  که  است 
معنای دقیق و قاعده‎ای کلی پیدا کند بلافاصله 
می‎شود.  واپاشانده  و  می‎شود  گسسته  هم  از 
.)Cuputo, 1997, 32( »شکنی این است‎ساخت
ــر ایـــن نکته تــأکــیــد مــی‎کــنــد کــه هر  دریــــدا ب
را  واســازی خــودش  نطفه‎های  خــود  درون  متنی 
می‎افتد  تعویق  به  معمولاً  معنا  بنابراین  دارد. 
میانه  در  معمولاً  تفسیرها  اســـت.  احتمالی  و 
هستند. تمام مفاهیم دچار ناپایداری زمینۀ ارائه 
حضور/ مانند  دوتایی  تقابل‎های  هستند.  خود 
ساختاری  همه  متن/اجرا   ، نوشتار/گفتار غیاب، 
و سست  ناپایدار  ذاتا  اما  دارنــد  مراتبی  سلسله 
جداکردن  »ساخت‎شکنی  می‎گوید:  او  هستند. 
تولید  را  معنا  کــه  مراتبی  سلسله  دوتــایــی‎هــای 
می‎کنند نیست بلکه نشان دادن ناپایداری آنها 
است«  دیگر  تفسیرهای  بــرای  فضا  کــردن  بــاز  و 

.)Derrida, 1976, 34(
ــدا در  ــ عــبــدالــکــریــم رشــیــدیــان در کــتــاب دری
نظر  دیگری«  ابداع‎های  »پسیکه،  فصل  در  متن 
ابــداع را  آن با  دریــدا دربــارۀ ساختارزدایی و رابطۀ 
درباب  حاضر  مقالۀ  با  بی‎ارتباط  که  می‎کند  بیان 
رابـــرت  تــمــریــنــات و رویـــکـــرد  ســاخــت‎شــکــنــی در 

ویلسون نیست. دریدا می‎نویسد:
آن و میل  نــیــروی  »... ســود ســاخــتــارزدایــی، 
آن، الــبــتــه اگـــر داشــتــه بــاشــد، نــوعــی تــجــربــۀ امــر 
تجربۀ  دیــگــری،  تجربۀ  یعنی  ــت....  اسـ ناممکن 
به‎عبارت  ناممکن،  امــر  ابـــداع  به‎مثابه  دیــگــری 
ادامـــه  ــــداع مــمــکــن.« در  اب تنها  بــه‎مــثــابــه  دیــگــر 
اصطلاح  دریـــدا  کــه  مــی‎دهــد  توضیح  رشــیــدیــان 
ابداع را هم پیوند با اصطلاحاتی همچون کشف، 
می‎داند.  غیره  و  تأسیس  تولید،  تجسم،  خلق، 
بــه ســاخــتــارزدایــی همراه  نــوعــی میل  بــا  ــداع  ــ »اب
است.... ساختارزدایی به شیوه روشمند بسنده 
پیش  می‎کند،  هــمــوار  را  گــذری  بلکه  نمی‎کند، 
می‎رود و علامت می‎زند: نوشتارش فقط اجرایی 

نیست بلکه قواعدی-قراردادهای دیگری- برای 
گویی  می‎کند....  تولید  اجرایی  جدید  امکانهای 
ابــداع،  معین  سنتی  جایگاه  ازفــراســوی  بایستی 
آیــنــده را از نــو ابـــداع کــرد« )رشــیــدیــان بــه نقل از 

دریدا: 1402، 495(.
عملی  آزمایش  محل  که  اســت  ایــن  مساله 
باشد؟  کجا می‎تواند  ــدا  دری دیــدگــاه  ایــن  زنــده  و 
ماهیتا  که  را  تئاتر  تمرین  پلاتوهای  نمی‎توان  آیا 
تحقق  محل  دارند  ناپایدار  و  آستانه‎ای  شرایطی 
تئاتر  ــوزۀ  حــ در  دریــــدا  فلسفی  دیـــدگـــاه  عــمــلــی 
دانست؟ و آیا اجراهایی ساخت‎شکنانه محصول 
تمرینات ساخت‎شکنانه نیستند؟ تمرین محل 
اکنون  و  اینجا  اجراگران  است:  فلسفیدن  عمل 
کنند.  ســاخــت‎دهــی  تــا  می‎کنند  ساخت‎شکنی 
دریدا می‎گوید: »در رویکرد ساخت‎شکنانه متن 
می‎شود  گسسته  هم  از  بلکه  نمی‎شود  ویــران 
فراهم  چندگانه  امکانات  و  معانی  بــرای  فضا  تا 
تئاتری،  تمرین  در   .)Derrida, 1981, 45( شود« 
این یعنی شکستن الگوها، قواعد و ساختارهای 
بازنگری  و  اجــرا  و  کارگردانی  بازیگری،  در  سنتی 
بنا  و  تئاتر  تولید  عناصر مختلف  میان  روابط  در 

کردن ساختاری نو.
بــا دیــدگــاه دریـــدا دربــاب  کــه مختصرا  حــال 
تئاتر  تمرینات  ابتدا  شدیم  آشنا  ساخت‎شکنی 
را به‎مثابه مکانی که عملاً ساخت‎شکنی ممکن 
ویلسون  روش  آنــگــاه  و  کــرده  معرفی  مــی‎شــود 
توضیح  را  هملت‎ماشین  ــمــریــن-اجــرای  ت در 

می‎دهیم.

تمرینات تئاتر به‎مثابه محل ساخت‎شکنی
روش‎های  تئاتر  تمرین  پلاتوهای  در   

ً
عموما

میزانسن‎ها  می‎شوند؛  بازتولید  تئاتر  از  خاصی 
و قواعد  به شیوۀ متعارف  تئاتری  قراردادهای  و 
می‎شوند؛  بازنمایی  موجود  پیش  از  قوانین  و 
استفاده  متعارف  شکلی  به  صحنه  امکانات  از 
کارگردان صدای غالب است؛ تیم اجرا  می‎شود؛ 
نسخۀ  هستند؛  نمایشنامه  تفسیرکنندگان 
نهایی،  هــدف  و  دارد  اعتبار  نمایشنامه  اصلی 
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بـــه تولید  اجـــراســـت. چــنــیــن رویـــکـــردی مــنــجــر 
اجراهایی کلیشه‎ای مبتنی بر سبک‎ها و ژانرهای 
تــفــاوت و  یــا مــیــزان  شناخته شــده مــی‎شــود. و 
کــامــاً مبتنی اســت  اجـــراهـــای جــدیــد  خــاقــیــت 
پلاتوهای  در  امــا  مــوجــود.  پیش  از  الگوهای  بر 
آن  تمرین بواسطه شرایط آستانه‎ای که گروه در 
قرار می‎گیرند می‎تواند اتفاقات بسیار متفاوت‎تر 
و خلاقانه‎تری شکل بگیرد. یکی از این رویکردها 
تئاتر  عناصر  تمامی  با  ساخت‎شکنانه  بــرخــورد 
رویکرد  این  در  دریــدایــی.  اســت. ساخت‎شکنی 
تمام مفاهیم و فرضیات تئاتر به چالش کشیده 
شده، واژگون می‎شوند و از هم می‎گسلد. آنگاه 

ساختار و ساختمانی جدید بنا می‎شود.
با این نگرش دیگر گروه اجرایی در تمرینات 
تلاش  برعکس  بلکه  نیستند  متن  بــه  ــادار  وفـ
می‎کنند شکاف‎ها، تناقضات و امکانات چندگانه 
انجام  مشارکتی  کــارگــردانــی  کنند.  کشف  را  آن 
می‎شود. شخصیت‎ها هویت‎هایی ثابت و مطلق 
آماده  نیستند بلکه عناصری متنی و اجرایی‎اند: 
 ، ناپایدار سیال،  تمرین  فرایند   . بازتفسیر بــرای 
باز است. فضایی  و  از هم گسیخته  غیر قطعی، 
برای بازی، شکست و ابداع. کارگردانی بر اساس 
یــک ژانــر خــاص صــورت نمی‎گیرد. زیــرا ژانــرهــا و 
سبک‎ها محدود کننده هستند. ایده‎ها از منابع 
می‎شوند.  تأمین  تئاتر  جهان  از  غیر  مختلفی 
بینافرهنگی صورت  و  بیناهنری  بینامتنی،  امری 
می‎گیرد. ژانرها در هم آمیخته می‎شوند. تمرینات 
همچون مفهوم ساخت‎شکنی دریدا این قدرت 
را دارند که معنازدایی و معناآفرینی کنند. ویران 

و دوباره بنا کنند.
اهمیت  تمرین  فرایند  حتی  رویکرد  این  در 
بیشتری از محصول نهایی پیدا می‎کند. در اینجا 
ساخت‎شکنی  بدنمند  تجربۀ  در  عــوامــل  همۀ 
زبــان‎هــا  و  ذهــن‎هــا  و  بــدن‎هــا  می‎کنند.  شــرکــت 
می‎شوند.  غیرروزمره  و  نامتعارف  و  الگوشکن 
شـــاعـــرانـــه مـــی‎شـــونـــد. اقـــتـــدار تــمــام قــدرت‎هــا 
گرفته  کارگردان  اقتدار  از  می‎شود.  فروکشانده 
تا متن و زبان. از تقابل‎های دوتایی )مثلاً: متن/ 

می‎شود.  ساخت‎شکنی   ) کارگردان/بازیگر اجرا، 
 در پلاتوهای تمرین است که 

ً
گروه اجرایی صرفا

ساخت‎شکنی  چنین  امکان  بدنمند  شکلی  به 
یــا در دیگر  و  ــرا  اجـ در  ــت.  اسـ فــراهــم  بــرایــشــان 
مــوقــعــیــت‎هــای اجــتــمــاعــی-فــرهــنــگــی بــایــد به 
را  تئاتر  تمرین  رویکرد  این  بازگردند.  ساختارها 
در گفتمانی وسیع‎تر از صرف تولید و در گفتمان 

قدرت، زبان و هستی‎شناسی قرار می‎دهد.

رابــــــرت ویـــلـــســـون و اجــــــرای ســاخــت‎شــکــنــانــه 
هملت‎ماشین

ــت کــه  ــ ــی اسـ ــ ــلـــســـون کــــارگــــردان رابـــــــرت ویـ
تئاتر  به  او نسبت  ساخت‎شکنی هم در دیدگاه 
اجراهایش  و  تمرینات  در  به شکل عملی  و هم 
نمایشنامۀ  اجــرای  آنها  از  یکی  اســت.  مشهود 
هــمــلــت‎مــاشــیــن نــوشــتــه هــایــنــر مــولــر تــوســط 
هملت‎ماشین  اســت.   1986 ســال  در  ویلسون 
از  الــهــام  ــا  ب 9 صفحه  در  اســـت  نــمــایــشــنــامــه‎ای 
دارد  بخش  پنج  نمایشنامه   . شکسپیر هملت 
خانوادگی:  لــبــوم  1. آ داستانی:  اصلی  خط  بــدون 
هملت مادرش را قطعه‎قطعه می‎کند و به جمع 
افلیا  مــونــولــوگ  زن:  ــای  ــ 2. اروپ مــی‎دهــد.  حاضر 
درباره زنان خودکشی کرده. Scherzo .3: هملت 
قلبش  افلیا  مـــی‎آورد.  در  تن  از  را  لباس‎هایش 
در  باشد.  زن  می‎خواهد  هملت  می‎هد.  او  به  را 
دارد  سینه  ســرطــان  کــه  مــقــدس  مــریــم  صحنۀ 
ظاهر مــی‎شــود. 4. طــاعــون در بــودا/جــنــگ بــرای 
می‎شود  خارج  خود  نقش  از  هملت  گروئنلند7: 
یاد  بــه  را  انــقــابــی  مــی‎شــود.  هنرمند-هملت  و 
می‎آورد. سه زن نماد مارکس، لنین و مائو ظاهر 
سپس  می‎رسانند.  قتل  به  را  خــود  و  می‎شوند 
سال/ هــزاران   .5 می‎رسد.  فــرا  جهانی  یخبندان 
در  افلیا   : هول‎انگیز زره‎ای  درون  طولانی/  انتظار 
چــرخــداری  بــر صندلی  ــا  دری کــف  در  الکترا  نقش 
می‎نشیند. انقلاب را دفن شده میان پاهای خود 
می‎بیند و فریاد می‎زند که تنها راه نفرت و جنگ 

است.
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از  اجرا  این  در  رابــرت ویلسون  و  هاینر مولر 
ساختارهای متداول روایت و اجرای تئاتر پیروی 
نمی‎کنند. بلکه یک سری تابلوهای انتزاعی ارائه 
می‎کنند. روش ویلسون همان رویکردی در تئاتر 
است که هانس‎تیس له‎من از آن به‎عنوان تئاتر 
ساختاری  دارای  می‎کند:  یــاد  پست‎دراماتیک 
غیرخطی، تأکید بر ترکیبات بصری و تئاتریکالیته 

.)Lehmann: 2006, 68,27(

نگاه ویلسون به تئاتر
پرسش  ایــن  بــه  پــاســخ  در  ویلسون  رابـــرت 
تنها  »تئاتر  مــی‎گــویــد:  می‎کند  کــار  تئاتر  چــرا  کــه 
 
ً
صرفا نه  می‎کند.  جمع  هم  دور  که  است  هنری 
 ، نــور پیکره‎سازی،  نقاشی،  بلکه  را  تماشاگران 
، موسیقی، حرکت و معماری را. تمام هنرها  شعر
در این گردهم‎آیی با تماشاگران می‎توانند حاضر 
)bruceduffie, Wilson, 1990(. درواقع  باشند« 
 هنری هیبریدی می‎داند و 

ً
ویلسون تئاتر را اساسا

معتقد است تنها تئاتر است که امکان آمیختگی 
ببرد. بهره  آن  از  باید  و  دارد  را  هنرها  این  کامل 
آنــچــه بـــرای ویــلــســون در  از جــنــبــه‎ای دیــگــر 
برای  حسانی  تجربه‎ای  خلق  دارد  اهمیت  تئاتر 
رئالیسم  بر  را  حسانی  تجربۀ  او  است.  تماشاگر 
ترجیح می‎دهد. ویلسون می‎گوید:  روانشناختی 
تئاتر  مــن  بــرای  متنفرم.  روانشناختی  تئاتر  »از 
هــمــان چــیــزی اســت کــه مــا احــســاس می‎کنیم. 
را لمس می‎کنم، سرد است.  آب  من یک لیوان 

ــت. ایــن  پــیــشــانــی‎ام را لــمــس مــی‎کــنــم، گـــرم اسـ
ندارد  روانشناسی  با  کاری  تئاتر  است.  حقیقت 
Dra� )بلکه تئاتر ساختاردهی زمان و فضاست«) 
از  یکی  دلیل  همین  بــه   .)mos Teatras, n. d.
از  او  اســت.  نــور  بــا  کــار  ویلسون  عناصر سبکی 
می‎کند.  استفاده  حــال  و  ایجاد حس  بــرای  نــور 
یـــک عنصر   

ً
نـــور صـــرفـــا ویــلــســون  اجـــراهـــای  در 

از اجزای اصلی ساختار  تزئینی نیست بلکه یکی 
بـــرای مــن در  »نـــور  او معتقد اســـت:  اجــراســت. 
نــور یک عنصر  نــدارد.  قــرار  تمرینات  آخــر  مرحله 
ابتدای تمرینات به  از همان  که  ساختاری است 
آن می‎پردازم. نور هم‎اندازه بازیگر اهمیت دارد« 

.)Robert Wilson, n. d.(
ویــلــســون بـــرای ایــجــاد ارتــبــاطــی حــســانــی با 
، از موسیقی و حرکت به شکل ویژه‎ای  تماشاگر
حرکات  ریتم  ارتباط  دربــارۀ  او  می‎کند.  استفاده 
من  ــرای  »ب می‎گوید:  اجراهایش  در  موسیقی  و 
کنسل کننده است که همه حرکات هماهنگ با 
موسیقی باشد. بنابراین گاهی بازیگرم آهسته‎تر 
و  سریع‎تر  دیــگــری  می‎کند.  حرکت  موسیقی  از 
آن. این کار ساختار اجرا را  یکی هم هماهنگ با 
پیچیده‎تر و متراکم‎تر می‎کند. این روش با انرژی 
تماشاگر نیز همراستاست. تماشاگران ریتم‎های 
ذهنی متفاوتی دارند. صحنه مانند باتری است. 
قــرار  بــاتــری  ایــن  در  را  مختلفی  ــرژی‎هــای  ان شما 
می‎دهید و هر تماشاگر به اقتضای شرایط خود از 
 bruceduffie, Wilson,( بهره‎برداری می‎کند«  آن 

.)1990
در  متفاوت  تجربه‎ای  در  بر حضور  ویلسون 
تئاتر تأکید دارد. او معتقد است که در کارهایش 
بلکه  بفهماند  را  چــیــزی  ــردم  مـ بــه  نــمــی‎خــواهــد 
می‎خواهد مردم چیزی را تجربه کنند. او می‎گوید: 
تجربه  که سوزان سانتاگ می‎گوید:  »همان‎گونه 
کـــردن چــیــزی نــوعــی فکر کـــردن اســـت. بــه نظرم 
کسانی که به دیدن کارهای من می‎آیند به دنبال 
نوع دیگری از اجرا هستند. تئاتر آن چیز دیگر را 
در اختیارشان می‎گذارد زیرا تئاتر می‎تواند چیزی 
زندگی  در  ما  که  دیگری  هرچیز  از  متفاوت  کاملاً 

شکل 1. اجرای هملت‎ماشین توسط رابرت ویلسون 
)Robert Wilson, n.d.(
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: ساخت‎شکنی و ساخت‎دهی به‎مثابه متدی برای ... تمرین‎شناسی دریدایی تئاتر

.)Robert-Wilson, n. d.( »کنیم باشد‎تجربه می

رابــرت  توسط  لوگوسنتریسم  از  ساخت‎شکنی 
ویلسون:

نقد ویلسون به نظام عقلانی و منطق غرب 
بسیار شبیه نقد دریدا از لوگوسنتریسم است. 
، عقل،  در یونانی لوگوس می‎تواند به معنای گفتار
منطق یا معنا باشد. در فلسفۀ غرب از افلاطون 
بــه‎عــنــوان حقیقت  لــوگــوس همیشه  هــگــل،  تــا 
جهان‎شمول  عقل  یا  معنا  مرکزی  مرجع  غایی، 
گرفته شده است. لوگوسنتریسم یعنی  در نظر 
باور به اینکه معنا، حقیقت یا حضور در یک مرکز 
»اندیشۀ  است:  معتقد  دریدا  دارد.  قرار  عقلانی 
، عقل، قانون را  غرب همواره لوگوس یعنی گفتار
در مرکز قرار می‎دهد« )Derrida, 1976, 11(. اما 
ببینیم نظر ویلسون دربارۀ منطق چیست: »ما 
شده‎ایم:  تربیت  یونان  فلسفه  برپایۀ  غــرب  در 
من کاری را بنا به دلیلی منطقی انجام می‎دهم. اما 
ندارم.  به دلیل منطقی  نیاز  کارم  انجام  برای  من 
بعدا شما می‎توانید برای کاری که انجام داده‎اید 
آغــاز  منطق  بــا  مــن  امــا  بتراشید.  منطق  و  دلیل 
مشغولند،  تئاتر  در  که  کسانی  اغلب  نمی‎کنم. 
کارشان را با دلایل منطقی شروع می‎کنند سپس 
می‎کنم«  آغاز  تأثیرگذاری  با  من  می‎گذارند.  تأثیر 
).Robert Wilson, n.d(. ویلسون در اجراهایش 
دریدا  می‎کند.  لوگوسنتریسم، ساخت‎شکنی  از 
را نقد  زبان  و  همان لوگوس محوری در فلسفه 

می‎کند که ویلسون در تئاتر.

در  متکثر  تفسیرهای  دربـــارۀ  ویلسون  رویــکــرد 
اجراهایش

از  قــطــعــی  ــت  ــرداشــ ــ ب بـــرابـــر  در  ویـــلـــســـون 
ترجیح  بیشتر  او  می‎کند.  مخالفت  اجراهایش 
نماید.  ارائــه  پاسخ  تا  کند  می‎دهد ســؤال مطرح 
تئاتر مهم است  در  برای من  »آنچه  او می‎گوید: 
بگیریم.  نتیجه  نمی‎خواهیم  مــا  کــه  اســت  ایــن 
نمی‎خواهیم  کنیم.  صــادر  بیانیه  نمی‎خواهیم 
دربارۀ چیزی توضیح دهیم. می‎خواهیم بپرسیم 

 این را 
ً
این چیست؟« ).quote.org, n. d( »اساسا

فراموش کنید که پیام و معنایی از سوی هنرمند 
این  هنرمند  بــه‎عــنــوان  مــن  نقش  دارد.  وجـــود 
بپرسد:  خود  از  تا  برانگیزم  را  تماشاگر  که  است 
و چــرا چنین است؟  بــرای چیست  ایــن چیست 
زمــانــی اثــر هــنــری بــرجــســتــه‎ای خــواهــیــم داشــت 
معتبر  نیز  آنها  تمام  باشند.  متنوع  پاسخ‎ها  که 
از  هستند. اگر بر عکس این باشد و ما پاسخی 
پیش آماده مهیا کرده باشیم خلاقیت را محدود 
کرده‎ایم. کار خوب کاری بی‎پایان است. هیچ‎چیز 
عملاً  نمی‎یابد.  پایان  یا  نمی‎شود  شــروع   

ً
واقــعــا

De�( »کند‎چیز در حرکتی مدام مشارکت می‎ ههمه
.sign At Large, n. d(. دریدا نیز دیدگاهی همانند 
در  همواره  معنا  است  معتقد  او  دارد.  ویلسون 
برای  تــاش  اســت.  شناور  دال‎هــا  میان  فاصلۀ 
حضور  توهم  نتیجه  قطعی،  معنایی  به  رسیدن 
به  »دال  ــد:  مــی‎گــوی او  اســــت.  ــرب  غـ ســنــت  در 
دلالت  تفاوت‎ها،  نظام  از  ج  خــار  ، حاضر مدلول 
به‎طور  هرگز  نیست.  حاضر  هرگز  معنا  نمی‎کند. 
.)Derrida, 1981, 26( نیست«  حاضر  مطلق 
می‎گوید:  تماشاگر  تفسیر  ــارۀ  درب ویلسون 
با  بنابراین  نیست.  تفسیرها  تئاتر  مــن  »تئاتر 
نظر  از  دارد.  تفاوت  امــروز  تئاترهای  از  بسیاری 
ــا طــراح  ی ــردان  ــارگـ کـ کـــار اجـــراگـــران،  مــن تفسیر 
است.  تماشاگر  عهده  به  تفسیر  بلکه  نیست 
اجرا  دیــدن  به  را  تماشاگران  ما  دلیل  همین  به 
کردن  مطرح  تئاتر  یک  اجــرای  می‎کنیم.  دعــوت 
پرسش برای تماشاگر است. ما می‎پرسیم: این 
چیست؟ به این دلیل این پرسش را می‎پرسیم 
بگوید  بتوانند  آنها  و  کنیم  حفظ  را  تماشاگر  که 
فقط سؤال  و  نمی‎دهیم  پاسخ  ما  این چیست. 
ــیــل تــمــاشــاگــر در یک  مــی‎کــنــیــم. بــه هــمــیــن دل
ــارۀ  درب ویلسون  می‎کند.«  شرکت  هم‎اندیشی 
می‎شود  مطرح  اجــرا  در  که  پرسش‎هایی  پاسخ 
ما  اما  دارد  وجــود  فراوانی  »پاسخ‎های  می‎گوید: 
دیکته  تماشاگر  به  را  پاسخ‎ها  تا  نمی‎کنیم  اجــرا 
دوســت  مــن  اســت.  دیکتاتوری  کــار  ایــن  کنیم. 
ندارد به تماشاگر بگویم چطور فکر کند. این چیز 
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آزار دهنده‎ای است که من در بسیاری از تئاترها 
.)bruceduffie, Wilson, 1990( »بینم‎می

ــرای  ــ ــرای اجـ ــ ــ مـــتـــد تـــمـــریـــن رابـــــــرت ویـــلـــســـون ب
هملت‎ماشین

با  بلکه  متن  بــا  نــه  را  تمریناتش  ویلسون 
آغــاز می‎کند.  ــداری  دیـ عناصر  و  حــرکــات  طــراحــی 
اجــرای  ــرای  بـ ویــلــســون  رابـــرت  تمرینات  فــرایــنــد 

هملت‎ماشین چنین بوده است:
قطعاتی  صحنه‎ها،  بصری:  ترکیبات  بر  تاکید   .1
آنــهــا بــر پــایــۀ نــورهــا، اصـــوات،  ــــداری هستند.  دی
مفهوم‎آفرینی  ــاص،  خـ ــــط  رواب و  گــریــم  حــرکــات، 

می‎کنند.
2. اولویت دادن به حرکت به جای متن: قطعات 
حرکتی در تمرینات با تأکید بر پوزیشن‎های بدنی 

و موسیقی طراحی شده است.
: متن، حرکت و موسیقی جداگانه  3. کلاژ عناصر
تمرین و سپس با هم ترکیب شده‎اند. هرکدام 
نحو  به  دارنــد  را  استقلال خود  که  حال  عین  در 

مناسبی در هم تنیده شده‎اند.
مستقل  صــحــنــه‎هــایــی  غــیــرخــطــی:  ســاخــتــار   .4
ساختار اجرا را تشکیل می‎دهند. چنین رویکردی 
باعث می‎شود تماشاگر تفسیرهای خودش را از 

اجرا داشته باشد.

در  ساخت‎شکنانه  رویــکــرد  ایــن  به‎واسطۀ 
تمرینات:

روایت  تئاتر و  از اجرای  انتظارات تماشاگر  _ افق 
مختل می‎شود: با حذف داستان‎گویی متعارف 
می‎شود  ترغیب  تماشاگر  صحنۀ  روی  تئاتری 

درگیر سطوح دیگری غیر از روایت شود.
_ تأکید بر تجربۀ حسانی: ترکیب عناصر دیداری، 
فضایی  در  غــرق  را  تماشاگر  حرکت  و  موسیقی 

حسانی می‎کند.
اجــرا  انــتــزاعــی  ساختار  چندگانه:  تفسیرهای   _
بــرای  را  راه  درامــاتــیــک  عناصر  کـــردن  کمرنگ  و 
تعویق  به  معنا  می‎کند.  بــاز  متنوع  تفسیرهای 
پیش  از  ســاخــتــار  مــی‎شــود.  منتشر  و  مــی‎افــتــد 
از هـــم گــســســتــه مـــی‎شـــود و ســاخــتــار  مـــوجـــود 

جدیدی بنا می‎شود.

نتیجه‎گیری
ایــن مقاله بــه ایــن مــوضــوع پــرداخــتــیــم که 
ساخت‎شکنی  رویــکــرد  با  تئاتر  تمرینات  انجام 
تمرین  پلاتوی  در  اجــرایــی  گــروه  می‎شود  باعث 
ــازســازی،  ب و  بــر واســــازی  فــضــایــی خـــاق مبتنی 
تخریب و بناکردن و ساخت‎زدایی و ساخت‎دهی 
فضای  یــک  به‎عنوان  تمرینات  باشند.  داشــتــه 
ثابت  کــه ســاخــتــارهــای  اســـت  ــازی، محلی  ــ واسـ
روایت خطی، شخصیت‎های سنتی،  )مثل  تئاتر 
 به 

ً
ــان رســمــی( مــوقــتــا قــواعــد صــحــنــه‎آرایــی و زبـ

بازتعریف  و  بازخوانی  می‎شوند،  کشیده  چالش 
کــارگــردانــان  و  بــازیــگــران  بــه  ایــن فضا  می‎شوند. 
انتقادی و خلاقانه  با نگرشی  که  امکان می‎دهد 
کــنــنــد. بــه تعویق  بـــرخـــورد  بــه مــتــون و فــرم‎هــا 
هم  از  الــگــوهــا،  ساخت‎شکنی  معنا،  انــداخــتــن 
گسستن و دوباره سر هم کردن عناصری مانند 
نقش  و  صحنه  امکانات  مــتــون،  میزانسن‎ها، 
افراد در تمرینات، راه را برای فرم‎ها و تجربه‎های 
با  تئاترها  این  می‎کند.  باز  تئاتر  تولید  در  جدید 

زبان، هویت و تفسیر بازی می‎کنند.
در راستای اثبات دیدگاه خود عملکرد هنری 
را  او  هملت‎ماشین  اجـــرای  و  ویــلــســون  رابـــرت 
ویلسون ساختار  آوردیــم.  مثال  به‎عنوان شاهد 
تمرینات  مدیون  را  اجراهایش  پست‎دراماتیک 

شکل 2. اجرای هملت‎ماشین توسط رابرت ویلسون. 
)Robert Wilson, n.d.(
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مــصــاحــبــه‎هــای  در  او  ــت.  اســ ســاخــت‎شــکــنــانــه 
مختلف بــه کـــررات اذعـــان داشــتــه اســت کــه با 
است.  مخالف  تئاتر  تولید  کلیشه‎ای  الگوهای 
تئاتری  شــده  کلیشه  الــگــوهــای  تمام  ویلسون 
و  الــگــوهــایــی جــدیــد  ــاره  ــ و دوب ویـــران می‎کند  را 
و  تئاتریکالیته  تجربه‎ای  او  می‎کند.  بنا  متفاوت 
تجربه‎ای  می‎کند.  خلق  تماشاگر  بــرای  متفاوت 
ترکیب  با  ویلسون   واقــع  در بدنمند.  و  حسانی 
در  غیرخطی  طــراحــی ســاخــتــاری  و  هــنــرهــا  ــواع  ــ ان

معنای  که  می‎کند  اثری خلق  چیدمان صحنه‎ها 
واحدی ندارد و تفسیرهای گوناگونی را می‎طلبد.

تمرین  پلاتوهای  می‎توانند  تئاتر  گروه‎های 
ساخت‎شکنی  ــرای  ب آزمایشگاهی  بــه  تبدیل  را 
پــاتــوهــای   . چــیــز هــمــه  از  ساخت‎شکنی  کــنــنــد. 
تمرین شرایط خاص و متفاوتی را از حیث مکانی 
آن  از  باید  که  می‎کند  فراهم  گــروه  بــرای  زمانی  و 
شرایط  ایــن  محصول  ببرند.  را  بهره  بیشترین 

تولید اجراهایی خلاقانه و بدیع خواهد بود.
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